
 
  
  
  

  آباد ناظم ملاير رهاي مردم حسينقسم در باو

  مراد عبدلي

  
برخي به منظور اثبات و صحت ادعاي خـود گـاهي           

كنند و طرف مقابل هم با توجـه          ها و سوگند ياد مي      قسم
به شناخت و ايماني كه به گفتار و كردار شخص مقابـل            

  .كند دارد، ادعاي او را قبول مي
 ـ       اما اغلب مردم در مورد قسم      وافقي ها چنـدان نظـر م

دانند و در ايـن   خوردن را امري نامطلوب مي ندارند و قسم 
  :گويند باره مي

گفتي، باور كردم، تكرار كردي، شك كردم، قسم         «
  ».گويي خوردي، دانستم كه راست نمي

خـوردن    آباد ناظم ملاير قسم     در باورهاي مردم حسين   
حتي اگر قسم راست باشد كراهـت دارد چـه رسـد بـه              

  .غ باشداينكه قسم به درو
هـاي    اي، از قـسم     شود كه عـده     اما گاهي مشاهده مي   

در هر  . كنند  ارزش استفاده مي    دهنده براي چيزي بي     تكان
ها در فرهنگ مـردم جـايي دارنـد كـه در              صورت قسم 

هم معمول است كـه     ) ع(منطقه ما قسم به حضرت عباس     
هـاي    از قـسم  ) ع(هاشـم    به قمـر بنـي      »هفت گام «قسم  
شود كـه از      انگيز محسوب مي    شتآور و گاهي وح     رعب

  .سفيدان به شدت نهي شده است طرف بزرگان و ريش
اين قسم به علت تشريفات و آداب خاصي كـه دارد           
كمتر كسي شاهد و ناظر انجام آن بوده است و به طـور             

  .كلي مربوط به گذشته است
شد كـه شخـصي را        مراسم اين قسم زماني برگزار مي     

كردند كه حتـي       و سخت مي   متهم به انجام كاري ناپسند    
ــش    ــان، ري ــاني بزرگ ــاطت و پادرمي ــفيدان و  وس س

سفيدان طايفه به منظور اصلاح دعواي طرفين مـؤثر       گيس
در آن صـورت در حـضور مـدعي و يـا            . شـد   واقع نمي 

لازم بـه   . شـد   مدعيان و چند شاهد اين قـسم اجـرا مـي          
هـاي    يادآوري مجدد است كه اين قسم مربوط به زمـان         

ست و من در عمرم فقط يك بار آن هـم در            خيلي قديم ا  

داننـد و  خوردن را امري نامطلوب مي      مردم قسم 
  :گويند ه ميدر اين بار

گفتي، باور كردم، تكرار كـردي، شـك كـردم،«
 ».گويي قسم خوردي، دانستم كه راست نمي
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   1.سن خردسالي شاهد اين ماجرا بودم

  آيين برگزاري قسم به هفت گام
طرف اصلي دعوا و مناقشه براي اثبات صحت ادعاي         

گرفـت و در عـصر        رفـت، وضـو مـي       خود به حمام مي   
در مكاني خاص كه از قبل تعيـين        ) شب جمعه (پنجشنبه  

صله يك قدم رو به قبلـه       شده بود، هفت كپه خاك به فا      
ايستاد كـه     كرد و در كنار كپه اول طوري مي         درست مي 

رويش به قبله باشد و پنجه پاي چپش در موازات خـاك            
قرار گيرد و بعد با برداشتن هر يك قدم به طـرف جلـو              

با دو دسـت كپـه      » اين يك «: شد و ضمن گفتن     خم مي 
و ايـستاد     كرد و مجدداً مـي      خاك را به اطراف پخش مي     

داشـت تـا بـه كپـه      همين طور قدم دوم و بعدي را برمي 
هايش را رو بـه قبلـه         رسيد و در حالي كه دست       هفتم مي 

ايــن هفــت گــام، بــه ايــن «: گفــت گرفتــه بــود، مــي
من مديون فلاني نيستم، اگـر دروغ بگـويم         ) ع(ابوالفضل

ام از هم متلاشي شود و فلاني هم          مثل اين كپه خاك خانه    
سـپس  » . است خانمانش به باد برود     كه آبروي مرا برده   

  .كرد با پنجه پا كپه هفتم را هم به اطراف پخش مي

  ها و سوگندها چند نمونه از قسم
  ـ به آن نان و نمكي كه با هم خورديم

  ات قسم ـ به آن موي مردانه
  ...ات را كفن كنم اگر  ـ سبيل مردانه

  ـ نمكت را به حرامي بخورم
                                                                             

 نوشـته   1363 است و اين مطلـب را در سـال           1302ـ نويسنده متولد    1
 .است

  كشيديم قسمـ به آن دود تلخي كه با هم 
ها زياد است ولي در مورد ريـشه سـوگند            تعداد قسم 

اي هـم نقـل       قصه» به آن دود تلخي كه با هم كشيديم       «
  .كنند مي

گويند در زمان قديم كه نه ما بوديم و نه شـما در               مي
دياري خيلي دور مرد جواني بـراي تجـارت و سـياحت            
عازم سفر شد و چون همـراه و همـسفري نداشـت طـي              

در دلـش آرزو كـرد كـه اي         . ش سخت شد  طريق براي 
صحبتي داشتم تـا ضـمن    كاش رفيق راهي، همسفري، هم   

  . كردم گو با هم خستگي راه را كمتر احساس مي و گفت
اين خيال هنوز از ذهن مرد مسافر دور نشده بود كـه          
صــداي پــايي از پــيچ جــاده شــنيد و ديــد كــه جــوان 

  .سيمايي به او رسيد خوش
ه مرد مـسافر سـلام كـرد و         جوان به محض رسيدن ب    

با هم رفتنـد    . خدا قوت گفت و با او قدم در راه گذاشت         
كنار چشمه آبي نشستند تا كمي بياسـايند و         . تا ظهر شد  

  .اي آب ميل كنند اي نان و جرعه لقمه
مرد مسافر سفره نانش را از كوله خود در آورده پهن       

اي همـراه نداشـت       كرد و به همسفرش كه هـيچ توشـه        
ولي جوان از خوردن امتنـاع كـرد و بـا او            . كردتعارف  

مرد ناهارش را خورد، آبي نوشيد و چپقش        . همسفره نشد 
را از پرشال بيرون آورد و چـاق كـرد و چنـد تـا دود                

لااقـل  ! جـوان : گرفت و رو به همسفرش كرد و گفـت        
دودي از چپق ما بگير، تو كه ناني از سفره ما نخـوردي،             

  گير ما شوي؟ ترسيدي نمك
ان باز هم خودداري كرد و مرد مسافر بـا تعجـب           جو
اي بابا نان كه نخوردي، آب كه ننوشيدي، نكنـد          : گفت
بابـا مـا    ! اي كه احتياج به خورد و خوراك نداري         فرشته
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آباد
  .كه صغير نيستيم

جوان با شنيدن اين تعارف و اصرار مرد ناچار چپـق           
هر دو بلند شـدند و قـدم در         . را گرفت و پكي به آن زد      

تا دم غـروب    . گذاشتند و از هر دري سخني گفتند      جاده  
به دم دروازه شهري رسيدند و زمان جدايي و خداحافظي          

  .فرارسيد
دو همراه و همسفر با هـم خـداحافظي كردنـد مـرد       
مسافر چند قدمي كه برداشت با خود گفت دليلي نداشت          
كه من اسم و نشاني رفيق راه خـود را نپرسـيدم، لااقـل              

. و در كـدام ولايـت سـكونت دارد        بدانم اهل كجاسـت     
سيماي همسفرش  بلافاصله برگشت و جوان متين و خوش     

  .را صدا زد و نام و نشاني او را پرسيد
ها حاصلي ندارد تا همين       جوان گفت ديگر اين سؤال    

  !برو به سلامت. جا كه با هم بوديم خيلي خوب بود
مرد مسافر قانع نشد و اصرار كرد تا بداند جوان اهل           

  .ت و نام و نشانش چيستكجاس
بردار نيست و پافشاري      جوان كه ديد همراهش دست    

بسيار خب، حالا كه خـودت      : كند، گفت   بيش از حد مي   
خواهي نامم را بداني آماده بـاش تـا           كني و مي    اصرار مي 

ــدان كــه مــن عزرائيــل و   خــودم را معرفــي كــنم و ب
  .الموتم ملك

 ـ  كرد دوستش شوخي مي     مرد مسافر كه فكر مي     د كن
رسـد و   گفت اگر تو عزرائيلي بگو بدانم اجل من كي مي   

  رسي؟ تو كي براي گرفتن جانم مي
وقتي كه داماد شدي    : جوان بعد از كمي مكث گفت     

شوم تا جانـت را       و به حجله رفتي من در آنجا حاضر مي        
  .بگيرم

مرد مسافر كه دچار شگفتي زياد و شـك و ترديـد            

كند كه رفيقش   شده بود خواست سؤال ديگري از جوان ب       
به يكباره از جلوي چشم او غيب شد و او را بـا بهـت و                

  .نگراني تنها گذاشت
مرد كمي به اين طـرف و آن طـرف نگـاه كـرد و        
پيش خود فكر كرد كه شايد دچار وهـم و خيـال شـده              

دنبال كارش رفت و كـم كـم آن اتفـاق را هـم              . است
  .فراموش كرد

ر و  مرد مسافر به شـهر و ديـارش رسـيد و بـه كـا              
اش ادامه داد تا اينكه بنـا بـه خواسـت و دسـتور                كاسبي

بـراي او و    . والدين برايش بساط عروسـي برپـا كردنـد        
روز جـشن و پـايكوبي برپـا          عروس دلخواهش سه شبانه   

  .كردند و بالاخره مرد تاجر جوان به خانه بخت رفت
خواسـت روبنـد از       وقتي در حجله بنا به سـنت مـي        

ا تقـديم كنـد، در نهايـت        صورت عروس بردارد و رونم    
تعجب ديد كه همسفر چند سال پيش با همان آرامـش و     

  .چهره نوراني كنار او ايستاده است
تو همـان همـسفر چنـد       : داماد با تعجب از او پرسيد     

  سال پيش هستي؟ اينجا چه كار داري؟
مگر فراموش كـردي در آن      : سيما گفت   جوان خوش 

مـا رد و بـدل      هايي بين     سال و دم دروازه شهر چه سخن      
آمـاده بـاش كـه      ! پرسي چـه كـار دارم؟       حالا مي ! شد؟
مـن عـزرائيلم و زمـان آن        . خواهم جانـت را بگيـرم       مي

  .فرارسيده
مرد جوان با بدني لرزان و زباني الكن به او التمـاس            

  .كرد و از او مهلت خواست، ولي او قبول نكرد
 اي  داماد وقتي ديد التماس و التجاء او فايـده          مرد تازه 

به حرمت آن دود تلخي كه بـا هـم          «: ندارد به او گفت   
كشيديم اجازه بده دو ركعت نمـاز بخـوانم، بعـد از آن             



 

80

شماره 
11  

  ».جانم در اختيار توست
وقتي عزرائيل قسم مرد و سـخن دود تلـخ را شـنيد،             

  .قبول كرد و اجازه داد تا داماد دو ركعت نماز بخواند
اش را در كنـار عـروس         جوان وضو گرفت و سجاده    

 به قبله پهن كرد و يك ركعـت نمـاز خوانـد، بعـد               رو
جانمازش را جمع كرد و روبنـدة عـروس را كـه هـيچ              
اطلاعي از ماجرايي كه كنارش گذشـته بـود نداشـت از            

» رونمـايي «اي را كه بـه نـام          اش كنار زد و هديه      چهره
  . تهيه كرده بود تقديم نوعروس كرد

تمام  پس چرا نمازت را نيمه    : عزرائيل با تعجب گفت   
دامـاد    گذاشتي و يك ركعت بيشتر نماز نخواندي؟ تـازه        

تو قول دادي بعد از اينكه مـن دو ركعـت نمـاز             : گفت
قرار ما اين بود، پس من هم فعلاً        . خواندم جانم را بگيري   

اش را هـر وقـت دلـم          ام بقيـه    يك ركعت آن را خوانده    
عزرائيل مات و مبهوت در كـار خـدا         . خوانم  خواست مي 
 رسيد عمر مرد جوان هنوز به دنياست و لحظه          بود كه ندا  

بـه ايـن ترتيـب      . موعود و رسيدن اجل اكنـون نيـست       
دادن عزرائيـل و اسـتفاده از دودي كـه            داماد با قسم    تازه

ها به خير و خوشي بـا         عزرائيل از چپق او گرفته بود سال      
  .همسرش زندگي كرد

گويند كـه عزرائيـل     ها بعد از نقل اين قصه مي        بعضي
 و جـا     داند كه اجل خلق خدا در چه لحظه و ثانيه           ميهم ن 

گويند كـه جـوان       اي هم به طنز مي      و مكاني است و عده    
  !!قصه توانسته سر عزرائيل را هم كلاه بگذارد

اما منظور اصلي داستان نگهداري و حفظ حرمت نـان          
و نمك است كه به اين صورت از نسلي براي نسل بعدي            

  .شود نقل مي
  




